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چکیده
چشــم انداز ترسیم شــده از ناحیــه اهل بیــت؟عهم؟ بــرای آینــده مطلــوب بشــریت، ایجــاد تمــدن اســلامی در ســطح جهانــی اســت. عدالــت 
خ می نمایــد و جمعیت و  اجتماعــی، همگرایــی، انســجام و پیوســتگی کــه از شــاخصه های اصلــی تمدن اســت، در ایــن تمدن باشــکوه ر
همگرایــی، از عناصــر تأثیرگــذار در ایجــاد و شــکوفایی آن خواهد بود. نقش مــادر و فرهنگ مادری، با توجه به جایــگاه مادر در پیدایی 
جمعیــت و تربیــت انســان متعالــی، به عنــوان یکــی از علــل تمدن ســاز، و نــه علــت تامّــه در ایجــاد تمــدن نویــن اســلامی، حائــز اهمیــت و 
در شــاخصه همگرایــی، قابــل بازخوانــی اســت. در تحقیــق حاضــر، بــا روش تحلیلــی و اســتفاده از کُدهــای موجــود در آموزه هــای دیــن 
اســلام، بــه تشــریح ایــن نقــش مــادری و جایــگاه آن و تأثیــر در تمــدن پرداختــه می شــود. بــر اســاس یافته هــای تحقیــق، رابطــه معنــادار 
مّــت و کلیدواژه هــای قرآنــی »نســائنا« در آیــه مباهلــه و »امهــات المؤمنیــن« در ســوره احــزاب و نیــز تعابیــری رمزوارانــه در روایــات 
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ُ
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ماننــد »فاطمــة بضعــة منــی« و »أم ابیهــا« کــه قــرار گرفتن فرد در مقیاســی بالاتــر از یک انســان طبیعی اســت، از کُدها و مســتندات نقش 
تمدن ســاز مــادر و فرهنــگ مــادری در تعالیــم اســلامی بــه شــمار  مــی رود. مــادر، انتقال دهنــده تمامــی صفــات پســندیده از نســل های 
پیشــین بــه نســل های پســین و حلقــه اصلــی اتصــال باورهــا و فرهنگ هــا بــه آینــده اســت و در نتیجــه بازخوانــی جایــگاه مــادر و فرهنگ 

مــادری در جامعــه امــروز اســت کــه تمــدن نویــن اســلامی در آینــده شــکل خواهــد گرفت. 
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مقدمه
گــون نســبت بــه مقــام و جایــگاه مــادر،  در کنــار ادراك فطــری و آموزه هــای تشــریعی در ادیــان گونا

وجــود اصطلاحاتــی ماننــد »ســرزمین مــادری«، »مــام وطــن«، »زبــان مــادری« و ... کــه در ادبیــات 

تمــام ملــل کاربــرد دارد، نقــش کلیــدی مــادر و عناصــر وابســته بــه آن را در همگرایی و انسجام بخشــی 

جهانــی نشــان می دهــد. ازدواج هــای سیاســی و تمدنــی بــا هــدف همگرایــی و اســتحکام روابــط 

سیاســی و اقتصــادی طرفیــن، در طــول تاریــخ و به ویــژه در صــدر اســلام، مــورد توجــه بــوده اســت و 

ازدواج هــای تمدنــی نیــز بــا هــدف تقریــب فرهنگــی و همگرایــی ملــل و در ســطح گســترده، اتحــاد بیــن 

ح باشــد. ادیــان و ملــل در آخرالزمــان می توانــد مطــر

ــق او از  ــم عمی ــادر و فه ــش م ــت و نق ــدن اس ــاخصه های تم ــت، از ش ــه جمعی ک ــویی، ازآنجا از س

فرهنــگ مــادری، در رشــد ایــن شــاخصه اهمیــت ویــژه دارد، بنابرایــن توجــه بــه ایــن بحــث ضــرورت 

ــمار  ــه ش ــک ارزش ب ــم، ی ــرآن کری ــات ق ــای آی ــر مبن ــی، ب ــای تاریخ ــت در رخداده ــرت جمعی دارد. کث

مــی رود و ایــن بحــث مهــم، در آیــات متعــدد )شــوری:11؛ فاطــر: 6، 9 و 11؛ اســراء: 9-12 و بقــره:210( و ابعــاد 

مختلــف توصیــف شــده و به تبــع آن، تأثیــر آن در رخدادهــای اجتماعــی، امــری حائــز اهمیــت و 

ــا کثــرت جمعیــت رقــم خــورده و در  اجتناب ناپذیــر اســت؛ زیــرا رســمیت و تأییــد رخدادهــا همــواره ب

منابــع تاریخــی، بــه تأثیــر جمعیــت در ارزش گــذاری رخدادهــا توجــه شــده اســت. به عنــوان مثــال، در 

منابــع اســلامی، بــرای بیــان عظمــت و بزرگداشــت روز عیــد غدیــر، مــواردی همچــون تجمــع مــردم 

حی، 1981، ص38 و المقریــزی، 1995، ص84(.  کــردن ذکــر می شــود )المُســبِّ مصــر و مغــرب بــرای دعــا 

یــک  به عنــوان  بیــان رخدادهــا،  در  انســجام  و  و نظــم  کثــرت جمعیــت  به عبارت دیگــر، همــواره 

عامــل مؤثــر در همبســتگی اجتماعــی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی مــورد توجــه و اهمیــت بــوده اســت؛ زیــرا 

ایــن نشــانه ای از تمــدن بــه شــمار مــی رود. بنابرایــن، اهمیــت جمعیــت  و انســان ها آنجــا مشــخص 

می شــود کــه بدانیــم ایــن دو بــه مثابــه روح مــکان و فضــای جغرافیایــی یــک ســرزمین عمــل می کننــد. 

در رابطــه بــا مســئله تحقیــق حاضــر، اثــر پژوهشــی قابــل توجهــی یافــت نشــد. در مقالــه اینترنتــی 

»جایــگاه مــادری در تمــدن اســلامی« نوشــته صــادق باشــتنی و غلامرضــا ویســی، منتشرشــده در 

ــت،  ــده اس ــه ش ــادر پرداخت ــگاه م ــه جای ــال 1392ش، ب ــی در س ــی- اجتماع ــات فرهنگ ــگاه مطالع وب
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امــا نویســندگان، نقــش تمدنــی را از خــلال توصیه هــای قرآنــی و روایــی نســبت بــه تکریــم مــادر پــی 

ــد.  ــع و تحلیــل بحــث دارن ــه تحقیــق حاضــر در گزینــش مناب ــد و رویکــرد متفاوتــی نســبت ب گرفته ان

همچنیــن مقالــه »نقــش و جایــگاه مــادر در تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســلامی- ایرانــی« بــه قلــم 

ابــوذر خســروی، ارائه شــده در کنفرانــس ملــی جایــگاه و نقــش مــادران در ســال 1395ش بــه دنبــال 

پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه مــادران، پیــش و پــس از ظهــور اســلام، از چــه موقعیــت و جایگاهــی 

برخــوردار بوده انــد. از ایــن جهــت، بــا وجــود واژه تمــدن در عنــوان، بــه نقــش تمدن ســازی مــادران 

پرداختــه نشــده اســت.

1. مفهوم شناسی 
1,1. فرهنگ مادری

ســنت ها،  از  ناشــی  باورهــای  مجموعــه  از  اســت  عبــارت  کــه  فرهنــگ  مفهــوم  باتوجه بــه   

کــه افــراد بــه ایــن امــور پایبنــدی دارنــد )ولایتــی، 1384، ص19(،  آداب و اخــلاق فــردی و خانوادگــی 

می تــوان گفــت وجــود تکاملــی مــادری، در کیفیــت و شــیوه صحیــح حیــات فــردی و اجتماعــی او 

تجلــی می شــود. فرهنــگ مــادری در ایــن پژوهــش، بــه معنــای عقیــده و تلقــی یــک مــادر از حقایــق 

جهــان هســتی و منزلــت اجتماعــی اوســت و از دیگــر ســو، بــه نگــرش کلان سیاســت گذاران جامعــه در 

بازتعریــف »فرهنــگ مــادری« بازمی گــردد. تعریــف مــادر به عنــوان انتقال دهنــده مجموعــه صفــات 

پســندیده نســل های گذشــته بــه آینــدگان و جایــگاه او به عنــوان مربــی نخســتین هــر نســل می توانــد 

ــد. ــذار باش ــادری« تأثیرگ ــگ م ــناخت »فرهن در ش

1,2. تمدن اسامی

ــر دو رکــن  ــد کــه مبتنــی ب صاحب نظــران، تمــدن اســلامی را یــک نظــام کلان اجتماعــی می دانن

کله  شــا اســلامی،  جهان بینــی  مشــخص.  تاریخــی  نظــام  و  )اســلامی(  معیــن  جهان بینــی  اســت: 

خرده نظام هــا را می ســازد و ســاختار و محتــوای همــه خرده نظام هــا نیــز متأثــر از ایــن جهان بینــی 

و  شــیعی  جامــع  تمــدن  مقالــه،  ایــن  در  اســلامی  تمــدن  از  مــراد  ص8-7(.   ،1394 )دنگچــی،  اســت 
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ج  گــون در مــورد مفهــوم تمــدن اســلامی، خــار کــه بررســی دیدگاه هــای گونا اهل ســنت اســت و ازآنجا

از رســالت مقالــه حاضــر اســت، بــه تعریــف یادشــده بســنده می شــود.

1,3. همگرایی،1شاخصه تمدنی

علـوم  فرهنـگ  چهارچـوب  در  ص36(.   ،1401 )بابایـی،  اسـت  تمـدن  شـاخصه های  از  همگرایـی، 

سیاسی، همگرایی به فرایندی اطلاق می شود که در آن، جوامع از خواست و قدرت هدایت مستقل 

سیاسـت های عمـده و اساسـی خـود چشـم می پوشـند و سـعی می کننـد بـه تصمیم هـای مشـترک و 

هماهنـگ دسـت یابنـد ) Peter H ،1992 ،p34(. همگرایـی میـان کشـورها و دولت هـا نمی تواند ناشـی از 

جبـر و اضطـرار باشـد، بلکـه محصـول ویژگی هـای مشـابه و اراده همگـن جهـت پیوسـتگی بـر اسـاس 

آن ویژگی هـا اسـت. همگرایـی هـم می توانـد به عنـوان فراینـد )وسـایل و ابزارهایـی کـه ایـن اجتمـاع 

از طریـق آنهـا حاصـل می شـود( و هـم وضعیـت )شـرایطی کـه در آن، کنشـگران به یـك اجتماع جدید 

گفتـه می شـود در سـایه همگرایـی و اتحـاد،  می رسـند( تعریـف شـود )سـریع القلم، 1379، ص54 - 55(. 

کشـورها بـه یکدیگـر قفـل می شـوند و زمینه هـای سـاختاری صلـح را فراهـم می آورنـد )حسـینی مقـدم، 

1391، ص4( در فرهنـگ اسـلامی، واژه »امّـت«، مصـداق بـارز همگرایـی اسـت. واژه »امّـت«، 65 مرتبه 

در قرآن تکرار شده و به طور معمول، به معنای مردم و عده ای از انسان هاست که با یکدیگر پیوند 

دینـی دارنـد و مفهـوم همبسـتگی دینـی نیـز برای آن ذکر شـده اسـت. در بحث همگرایـی جهانی، دو 

شاخصه مهم تمدن کلان )قاسمی و همکاران، 1398، ص41( و نظم ایجادکننده آن، وسعت و جامعیت 

اسـت و از ایـن جهـت، برخـی »امـت« را کـه دارای سـه ویژگـی وسـعت، جامعیـت و نظم اسـت، هم تراز 

بـا تمـدن و حتـی فراتمـدن )همـان، ص49( می داننـد. از سـویی گفتـه می شـود بـرای ایجـاد نظـم بایـد 

وحـدت و همگرایـی در پیکـره امـت باشـد )بابایـی، 1388، ص55( و ایـن نکتـه موجـب می شـود »امت« 

در صورت بندی مسـئله، نقشـی اساسـی داشـته باشـد. وسـعت و گسـتره امت، مسـتلزم ایجاد وحدت 

اسـت و از دیگـر سـو، امـت بـر مـدار وحـدت شـکل می گیـرد؛ خـدای واحـد، آییـن واحـد، امـام یـا رسـول 

گـر ایـن نظـم، وحـدت و همسـویی نباشـد، اساسـاً همگرایی تمدنی شـکل نمی گیرد. واحـد و ...؛ زیـرا ا

1. convergence

__________________________________________________________________
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ُ
لأ مّ و ا

ُ
لأ 2. تبیین نقش آفرینی زن در تحقق تمدن اسلامی مبتنی بر نظریه »ا

مّــة«، نقش 
ُ
مّ و الأ

ُ
دکتــر مُنــی ابوالفضــل،1 اندیشــمند مصــری در مقالــه »المــرأة المســلمة: مــا بیــن الأ

ــه را رقــم زنــد  مــادر را نقشــی کلیــدی دانســته و معتقــد اســت مــادر می توانــد مســیر یــک امــت فاضل

)ابوالفضــل، 2005، ص164-166(. بــه اعتقــاد وی، مطالعــه مباحــث زنــان به خودی خــود هــدف نیســت 

و اهمیتــی نــدارد؛ بلکــه وســیله ای اســت بســیار مهــم آنــگاه کــه هدف گیــری و خوانــش روشــمند بــرای 

رســیدن بــه راهکارهایــی بــرای تأثیــر در تمــدن اســلامی باشــد )همــان، ص164(. ایــن اندیشــمند اعتقــاد 

دارد مطالعــات زنــان بایــد بــر اســاس مبــادی تمدنــی و توجــه بــه ایــن امــر باشــد کــه زن و زنانگــی در 

تمــدن اســلامی یــا أمّــت، ماننــد ســلولی اســت کــه تمــام عناصــر وراثتــی امــت را درون خــود دارد. مُنــی 

ابوالفضــل از ضــرورت تأصیــل یــا بنیان گــذاری ســخن می گویــد و معتقــد اســت ایــن بنیان گــذاری بایــد 

بــر اســاس سرچشــمه های قــرآن و ســنت و نیــز رهــاورد و میــراث تمدنــی باشــد )همــان، ص165(. وی 

بــه تأســی از اســتادش، بانــو طیبــه شــریف، از حضــرت زینــب؟عها؟ بــا تعبیــر »قبلــة الانظــار« یــاد کــرده و 

می گویــد: ســیره آن حضــرت، بهتریــن مَعبــر و تجلــی اســت بــرای یکــی از معانــی و مظاهــر أم- أمــت و 

ازایــن رو، وجــود ایــن بانــوی مکرمــه را از قابلیت هــای تاریــخ زن، همچــون عنصــر تجمیــع می دانــد؛ 

ــل  ــر التواص ــون عنص ــود: »تك ــون می ش گ ــردم گونا ــل ها و م ــن نس ــد بی ــب پیون ــه موج ــی ک ــی کس یعن

بــین الاجیــال و غیــر اجیــال العنصــر التجمیعــی«. بنابرایــن، حضــور زن، گســترده بــوده و محــدود بــه 

وجــود تاریخــی او نمی شــود و در جایــگاه تمدنــی بایــد مــورد بحــث قــرار گیــرد )همــان(. پیونــد نقــش 

مــادری زن بــا تمدن ســازی او، ایــده ای نویــن اســت کــه بــا مــرور در روایــات، ایــن نقــش قابــل ترســیم 

و تبییــن اســت. 

مطابــق اندیشــه های بنیادیــن تمدنــیِ وی و بــر اســاس کتــاب »الامــه القطــب« بایــد بــه تفکیــک 

بیــن فردالامــة از جماعةالامــه پرداخــت و در حقیقــت، فراینــد تبدیــل »فــرد- امــت« بــه »جماعــت- 

امــت« را مــورد مداقــه و بررســی قــرار داد )همــان(. برخــی معتقدنــد مفهــوم امــت می توانــد امــری فراتــر 

از اصطــلاح تمــدن باشــد؛ زیــرا تمــدن یــا civilization یــک معنــای بشــری دارد و امــت در قــرآن 

که در رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه قاهره  1.    دکتر مُنی محمد عبدالمنعم ابوالفضل )م2008م(، اندیشمند مصری است 
گرفت. آثاری از وی در سه حوزه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و  غ التحصیل شده و از دانشگاه لندن، دکترای علوم سیاسی  فار

مطالعات زنان برجای مانده که با محوریت قرآن و مفاهیم قرآنی تنظیم شده است. 
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می توانــد یــک حقیقــت شــرعیه باشــد و مفهــوم متفاوتــی از آن مفهومــی کــه ســاخته تجربــه بشــری 

اســت، دربرداشــته باشــد. تمــدن، بــر اســاس تجربــه بشــری در زندگــی و بــر اســاس تــوان بشــر در فهــم 

آن چیــزی کــه تجربــه کــرده، ایجــاد شــده و شــاخص هایی را بــرای تمــدن، متناســب بــا نیازهــای 

محــدود بشــری در نظــر گرفتــه اســت؛ امــا مفهــوم و ماهیــت امــت، چــون ناظــر بــه زمــان، انســان یــا 

مــکان معلــوم و مشــخصی نیســت، بلکــه معطــوف بــه انســان ها در گذشــته و در آینــده و فرازمانــی و 

فرامکانــی اســت، مؤلفه  هــا و ابعــادی در آن وجــود دارد کــه حداقــل در تمدن هــای موجــود، مرســوم 

نیســت. در هــر صــورت، قــرار گرفتــن فــردی بــه مثابــه امــت، شــاخصه ای تمدنــی بــه وی می بخشــد و 

موجــب برجســته شــدن جایــگاه مــادر و فرهنــگ مــادری در ایــن عرصــه می شــود.

3. بنای تمدن نوین اسلامی بر اصل امت سازی و جهان شمولی دین اسلام 
جهان شمولی دین اسلام در قرآن، از سه زاویه بحث شده است:

سْــامُ < )آل عمــران:19( جهانــی اســت. تفاســیر  ِ
ْ

ِ ال
یــنَ عِنْــدَ الّلَ الــف( دیــن اســلام بــر اســاس >إِنَّ الدِّ

و  بــن ســلیمان، 2002، ج1، ص267(  )مقاتــل  اســلام، معانــی توحیــد  ازای واژه  شــیعی و اهل ســنت، در 

تســلیم و تصدیــق الهــی )القمــی، 1387،ج1، ص267( را برگزیدنــد. طبــری )م310ق( پــس از نقــل تفاســیر 

متفــاوت در بــاب معنــای توحیــد، ایــن چنیــن نقــل می کنــد کــه »اســلام« بــه معنــای »آنچــه از توحیــد 

نســبت بــه پــروردگار و تصدیــق رســولان کــه تــو بــر آن هســتی  ای محمــد!« اســت )طبــری، 1415، ج3، 

ــنَ< 
َ
عالم

ْ
بِّ ال ــرَ مْتُ لِ

َ
سْــل

َ
 أ

َ
سْــلِمْ قــال

َ
ــهُ أ بُّ ــهُ رَ

َ
 ل

َ
ص142(. از ســویی، مفســران شــیعی معتقدنــد: >إِذْ قــال

)بقــره:131( بــا در نظــر گرفتــن ارتباطــی کــه بــه ماقبــل خــود دارد، ایــن معنــا را تقویــت می کنــد کــه  >إِنَّ 

کــه خــدا  سْــامُ<، دیــن خــدا یکــی اســت، و آن هــم اســلام اســت و کتاب هایــی  ِ
ْ

ِ ال
یــنَ عِنْــدَ الّلَ الدِّ

 
ْ

نــازل کــرده، در آن هیــچ اختلافــی نیســت و هیــچ عقــل ســلیمی در ایــن شــك نمی کنــد. عبــارت >فَقُــل

بَعَــنِ ...؛ پــس بگــو: مــن و پیروانــم، در برابــر خداونــد )و فرمــان او( تســلیم 
َ
ِ وَ مَــنِ اتّ

مْتُ وَجْهِــیَ لِلَّ
َ
سْــل

َ
أ

گــر اســلام آورده و  سْــلَمْتُم ؟؛ آیــا اســلام آورده ایــد؟« )آل عمــران:20( نشــانگر آن اســت کــه ا
َ
 أ

َ
شــده ایم< و »أ

تســلیم شــده باشــند، کــه راه را یافته انــد، و قطعــاً آنچــه مــا بــر تــو و بــر انبیــای قبــل از تــو نــازل کرده ایــم 

ــرای »أ أســلمتم«  ــر اســلام آوردیــد در تفاســیر ب را قبــول می کننــد )طباطبایــی، 1390، ج3، ص122(. تعبی
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بَعَــنِ( تصریــح می کنــد،  پــس از آنکــه پیامبــر؟ص؟ بــه تســلیم بــودن خویــش و پیروانــش )... وَ مَــنِ اتَّ

 مِنْــهُ؛ 
َ

ــنْ یُقْبَــل
َ
 فَل

ً
سْــامِ دینــا ِ

ْ
احتمــال دیــن اســلام بــودن را تقویــت می کنــد. در آیــه >مَــنْ یَبْتَــغِ غَیْــرَ ال

و هرکــس جــز اســلام )و تســلیم در برابــر فرمــان حــق(، آیینــی بــرای خــود انتخــاب کنــد، از او پذیرفتــه 

نخواهــد شــد< )آل عمــران:85( نیــز گرچــه معنــای تســلیم در برابــر امــر الهــی از ایــن آیــه برداشــت شــده، 

)طباطبایــی، 1390، ج1، ص564(، امــا بــه دیــن اســلام نیــز تفســیر گردیــده اســت. )ســمرقندی، 1419، ج1، 

ص229(

ب( قــرآن بــرای جهانیــان نــازل شــد و مخاطــب قــرآن افــزون بــر مؤمنــان، »العالَمیــن« و »النــاس« 

کــه در آیــات >هــذا بیــانٌ للنّــاس< )آل عمــران:85(،  کارکــرد جهانــی قــرآن و پیام هــای آن  هســتند. 

>هــذا بــاغٌ للنّــاس< )ابراهیــم:52(، >هــذا بصائــر للنّــاس< )جاثیــه:20(، >كتــاب انزلنــاه الیــک لتخــرج 

كــرٌ للعالمــن< )انعــام:90( نمایــان اســت،  النّــاس مــن الظّلمــات الى النّــور< )ابراهیــم:1( و >اِنْ هــو اِلّا ذ

یُّ شَْ ءٍ 
َ
 أ

ْ
جهانــی بــودن قــرآن و پیــام آن را آشــکار می ســازد. از تعابیــر قرآنــی »مَــنْ بَلَــغ« در آیــه >قُــل

ــغ؛ بگــو: 
َ
كُــمْ بِــهِ وَ مَــنْ بَل نْذِرَ

ُ
آنُ لِأ قُــرْ

ْ
وحِــیَ إِلَىَّ هــذَا ال

ُ
ــمْ وَ أ

ُ
ُ شَــهیدٌ بَیْــی  وَ بَیْنَک كْبَــرُ شَــهادَةً قُــلِ الّلَ

َ
أ

»بالاتریــن گواهــی، گواهــی کیســت؟ )و خــود پاســخ بــده و( بگــو: خداونــد، گــواه میــان مــن و شماســت؛ 

و )بهتریــن دلیــل آن ایــن اســت کــه( ایــن قــرآن بــر مــن وحــی شــده، تــا شــما و تمــام کســانی را کــه ایــن 

ــن < )ص:87 و قلــم:52( و >و مــا 
َ
عالم

ْ
كْــرٌ لِل  ذِ

َ
قــرآن بــه آنهــا می رســد، بیــم دهــم < )انعــام:19(؛ >إِنْ هُــوَ إِلّا

كــر للعالمــن< )قلــم:52( مشــخص می شــود کــه خداونــد، انــذار در اســلام را شــامل هــر مخاطبــی  هــو الّا ذ

در هــر عصــری و هــر منطقــه ای می دانــد و جهانــی بــودن پیــام قــرآن از آن برداشــت می شــود.

ج( پیامبــر؟ص؟، مبعــوث بــر جهانیــان اســت و مختــص بــه منطقــه و قــوم خاصــی نیســت. انبیــای 

ــدْ  قَ
َ
پیــش از وی نیــز بــرای هدایــت قــوم و منطقــه خاصــی ارســال شــدند. در قــرآن می فرمایــد: >وَ ل

و پیــش از تــو پیامبرانــی را به ســوی قومشــان فرســتادیم <1  سُــاً إِلى  قَوْمِهِــم ؛  نا مِــنْ قَبْلِــكَ رُ
ْ
سَــل رْ

َ
أ

)روم:47؛ یونــس:47؛ نحــل:36 و ابراهیــم:4(. داســتان برخــی از انبیــاء ماننــد نــوح )مومنــون:23(، صالــح 

که رسولشان  ةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لا یُظْلَمُون ؛ برای هر امّتی، رسولی است؛ هنگامی  مَّ
ُ
1.    »وَ لِکُلِّ أ

رَسُولا؛ ما در هر  ةٍ  مَّ
ُ
أ کُلِّ  بَعَثْنا فی   لَقَدْ  آنها داوری می شود« )روم:47 و یونس:47(؛ »وَ  آنان بیاید، به عدالت در میان  به سوی 

نَ لَهُم ؛ ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش،   بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّ
َ
رْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا

َ
امتی رسولی برانگیختیم « )نحل:36( و »وَ ما أ

نفرستادیم «. )ابراهیم:4(
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)نمــل:45(، هــود )شــعرا:124-125(، یونــس )صافــات:147(، موســی )ابراهیــم:5( و عیســی )صــف:6( در 

قــرآن بــا واژگانــی همچــون: »قومــه«، »قومهــم«، »اخاهــم« و ... آمــده اســت کــه تصریــح بــه اختصــاصِ 

آن پیامبــر بــه قــوم خــاص شــده اســت. امــا در آیــات قــرآن تصریــح شــده اســت بــه اینکــه محمــد؟ص؟ 

پــدر هیچ یــک از شــما نیســت و او رســول خــدا؟ص؟ و خاتــم پیامبــران اســت )احــزاب:40( و دیــن اســلام، 

کامل تــر اســت و قابلیــت جهان شــمولی دارد. )بیهقــی، 1405، ج1، ص 365 و  گذشــته،  از همــه ادیــان 

مقریــزی، 1420، ج3، ص336(

در آیــات فراوانــی، بــه جهانــی بــودن دیــن اســلام و رســالت جهانــی حضــرت محمــد؟ص؟ تصریــح 

شــده اســت )نســاء:79؛ اعــراف:158؛ توبــه:33؛ فتــح:28 و صــف:9(. نکتــه قابــل توجــه اینکــه در مــورد 

ــد و ...  ــت کردن ــد و او را حمای ــان آوردن ــه او ایم ــه ب ــس کســانی ک ــد: »پ ــی می فرمای مّ
ُ
ــر أ ــروان پیامب پی

آنــان رســتگارانند« )آل عمــران:157( و در ادامــه فرمــود: »بــه مــردم )نــاس( - نــه قــوم- بگــو کــه مــن 

رســول شــما هســتم« و ایــن مطلــب، نشــانگر اختصــاص پیامبــر؟ص؟ بــه همــه مــردم و جهانیــان در هــر 

زمــان و نه تنهــا ایمان آورنــدگان بــه اوســت.

ــودن رســالت پیامبــر؟ص؟  ــی ب ــر جهان ــات فــوق، ب در کاربســت واژه »النــاس« و »للعالمیــن« در آی

ــنَ  ِ
َ
عَالم

ْ
ــونَ لِل

ُ
و چیرگــی دیــن او بــر دیگــر ادیــان تصریــح شــده اســت. همچنیــن تعابیــر صریــح >لِیَک

ــاس <  ــةً لِلنَّ
َ
كَافّ  

َ
ناكَ إِلّا

ْ
سَــل رْ

َ
ــن < )انبیــاء:107( و >وَ مــا أ

َ
عالم

ْ
ــةً لِل حَْ  رَ

َ
ناكَ إِلّا

ْ
سَــل رْ

َ
ا< )فرقــان:1(؛ >وَ مــا أ نَذِیــرً

کیــد لفظــی، بــر ایــن مطلــب صحــه گذاشــته و رســالت جهانــی وی را بــه نیکویــی  )ســبأ:28(، بــا ادوات تأ

ــه  ــات و گزارش هــای تاریخــی مربــوط ب ــات قــرآن، روای ــر آی ــه تصویــر کشــیده شــده اســت. افــزون ب ب

نامه هــای رســول خــدا؟ص؟ بــه ســران مناطــق مختلــف جهــان، ماهیــت جهانــی بــودن دیــن، قــرآن و 

رســالت پیامبــر؟ص؟ را دیگربــار هویــدا می ســازد.

کلیدواژه هــای مهــم و حائــز اهمیــت دالّ بــر جهان شــمولی اســلام، واژه »امّــت« در قــرآن و  از 

روایــات اســت کــه تفــاوت آن بــا واژه ملــت، قابــل توجــه اســت. امــت1 صرفــاً مفهومــی عقیدتــی دارد؛ 

گاهــی  درحالی کــه ملــت، 2یــک واحــد بــزرگ انســانی اســت کــه عامــل پیونــد آن می توانــد فرهنــگ و آ

1.   The Muslim community

2.   Nation

__________________________________________________________________
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، یَــؤُمُّ مــرادف قَصَــدَ، یَقْصُــدُ اســت  مشــترک باشــد )بابایــی، وبــگاه خبــر فارســی، 99/2/26(. امّــت از ریشــه اَمَّ

)ابــن دریــد، 1988، ج1، ص59(. در واژه »اُمّ«، حالــت زایندگــی کــه در واژه »والــده« وجــود دارد، نیســت؛ 

ح اســت. بــر ایــن اســاس،  بلکــه مقصــد و مقصــود بــودن و ملجــأ بــودن مــادر نســبت بــه فرزنــد مطــر

»امــت« بــه مجموعــه ای از انســان ها اطــلاق می گــردد کــه هــدف و مقصــد واحــدی، آنــان را گــرد هــم 

جمــع نمــوده باشــد. مــرز میــان »امت هــا«، مــرزی عقیدتــی اســت. همــه آنــان کــه بــر محــور توحیــد، 

نبــوت و معــاد متمرکــز گشــته اند، امــت واحــده اســلامی را تشــکیل می دهنــد. از نظــر اســلام، »امــت« 

ک تقســیم بندی جوامــع بشــری اســت )جــوان آراســته، 1379، ص169-171(. زمانــی کــه  مهم تریــن مــلا

مرزهــای عقیدتــی نیــز برداشــته شــود و مجموعــه مردمــی کــه در دایــره جهــان قــرار دارنــد، دارای 

عقیــده واحــد باشــند، بــه تعبیــر قرآنــی، »امــة واحــدة« شــکل می گیــرد. بــه اعتقــاد علامــه طباطبایــی 

نیــز مــرز کشــور اســلامی، مــرز عقیــده اســت نــه مرزهــای جغرافیایــی یــا اصطلاحــی. اســلام، اصــل 

انشــعابات و تمیّــزات قومــی و ملــی را به گونــه ای کــه مؤثــر در تکــون و پیدایــش اجتمــاع باشــد، ملغــی 

ســاخته و اجتمــاع انســانی را بــر اســاس عقیــده و نــه نــژاد و وطــن و نظایــر آن، پایه ریــزی کــرده اســت. 

)طباطبایــی، 1390، ج4، ص 125- 126(

ح یکپارچگــی و وحــدت جهانــی کــه بــا اســتفاده از قــرآن کریــم، از آن بــا  بــه نظــر می رســد طــر

تعبیــر »امــت واحــد جهانــی« یــاد شــد، از دیربــاز در اندیشــه فیلســوفان و اندیشــمندان غربــی نیــز 

وجــود داشــته و موجــب ارائــه فرضیه هــا و یــا نظریه هــای تمدنــی شــده اســت. ایده هــای شــهر آرمانــی 

افلاطــون )ideal polis(، اتوپیــا )utopia( یــا آرمان شــهر1 تومــاس مــور، نویســنده انگلیســی و شــهرِ 

کامپانــلا، فیلســوف ایتالیایــی، در پــی نشــان دادن تصویــری  خورشــید )Civitas Solis( تومــاس 

از جهانــی یکپارچــه، عدالت محــور و بــدون تبعیــض و ظلــم ارائــه شــدند. حتــی پیشــنهاد دهکــده 

جهانــی )Global Village( مارشــال مــک لوهــان کانادایــی کــه نظریــه ای اجتماعــی در مــورد آینــده 

جهــان بــوده و ناظــر بــه ایــن اســت کــه جهــان، توســط فنــاوری الکتریکــی به صــورت یــک دهکــده 

ــه ای  ــورت لحظ ــر به ص ــه دیگ ــه نقط ــان ب ــه جه ــر نقط ــات از ه ــت اطلاع ــه و حرک ــر یافت ــرده تغیی فش

1.    در عربی به آن، مدینه فاضله گفته می شود و به معنای زندگانی آرمانی و دنیای فرضی است که در آن، همه چیز در حدّ اعلی نیکو 
است. 
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انجــام می شــود، در راســتای همیــن یکسان ســازی فرهنــگ و تمــدن مــردم جهــان اســت. همچنیــن 

کرده انــد؛  تعریــف  را  والایــی  تمــدن، جایــگاه  در  واحــده  امــت  و  بــرای دیــن  متفکــران مســلمان، 

به گونــه ای کــه محمــود عقــاد، توحیــد و وحــی را بنیــاد تمــدن اســلامی می دانــد )محمــود عقــاد، 1999، 

ص155 و عماره، 2005، ص23(. تمدن اســلامی در رشــد و گســترش و قدرت بخشــی، نیازمند شــکل گیری 

امــت واحــده اســت. ایــن نوشــتار، درصــدد بررســی نظریــات یادشــده نیســت و تنهــا اشــاره ای بــه وجــود 

آراء و نظریــات دربــاره یکپارچه ســازی جهــان دارد کــه قابــل انطبــاق بــا نظریــه امــت واحــده در دیــن 

ح بــوده اســت. اســلام اســت. بحــث امــت واحــده، در دیگــر ادیــان نیــز مطــر

شــاید بتــوان گفــت ســخن خداونــد در مــورد ابراهیــم؟ع؟ کــه در عهــد جدیــد بــه آن اشــاره شــده: 

»و حــال  آنکــه  از ابراهیــم  هــر آینــه  امتــی  بــزرگ  و زورآور پدیــد خواهــد آمــد، و جمیــع  امت هــای  جهــان  

از او برکــت  خواهنــد یافــت « )عهــد عتیــق، ســفر پیدایــش 18:18( نشــانه ای بــر ایجــاد ایــن امــت واحــده 

اســت. همچنیــن آنجــا کــه آمــده اســت خداونــد بــه ابراهیــم؟ع؟ فرمــود: »هــر آینــه  تــو را برکــت  دهــم ، 

و ذریّــت  تــو را کثیــر ســازم ، ماننــد ســتارگان  آســمان  و مثــل  ریگ هایــی  کــه  بــر کنــارۀ دریاســت . و ذریّــت  

تــو دروازه هــای  دشــمنان  خــود را متصــرف  خواهنــد شــد و از ذریــت  تــو، جمیــع  امت هــای  زمیــن  برکــت  

خواهنــد یافــت ؛ زیــرا  قــول  مــرا شــنیدی « )پیدایــش 22:18(. باتوجه بــه آیــات پیشــین در سِــفر پیدایــش، 

ایــن ســخن زمانــی بــه ابراهیــم گفتــه می شــود کــه هنــوز اســحاق بــه وی عطــا نشــده و تنهــا فرزنــد 

وی، اســماعیل بــوده اســت. بنابرایــن ذریــه ابراهیــم را کــه باعــث برکــت جمیــع امت هــا می شــود، 

می تــوان بــه پیامبــر؟ص؟ کــه از نســل اســماعیل اســت و یــا حضــرت مهــدی؟عج؟ منطبــق ســاخت.

4. جایگاه تمدن ساز »مادر« بر اساس کُدهای آموزه های اسلامی
و  نــدارد  جایگاهــی  غــرب  روشــنفکری  و  مــدرن  ادبیــات  در  او،  تمدن ســاز  جایــگاه  و  مــادر   

باتوجه بــه پیشــرفت تکنولــوژی در عرصــه بــاروری، بــه نظــر می رســد در آینــده ای نه چنــدان دور در 

جامعــه غــرب و در پــی آن جهــان ســوم، حتــی در زایــش و تولیــد نســل نیــز بــرای مــادر، نقشــی جــدی 

تعریــف نشــود. اساســاً در اندیشــه فمینیســتی، بــرای تقویــت و فربه ســازی جایــگاه اجتماعــی زنــان، 

ــز نقــش مــادر، در مقیاســی  جایــگاه مــادری، تضعیــف می شــود. از ســویی در بیــن جوامــع ســنتی نی
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ع  ح می شــود و مصــر ــا زایــش و تربیــت - آن هــم در همــان نســل اول بلاواســطه- مطــر ــز، تنهــا ب ری

معــروف »نشــینند و زاینــد شــیران نــر« تجلــی ایــن تفکــر ســنتی اســت. بــه عبارتــی در طیــف دوم، بــه 

کادمیــک، بــه بحــث تمدن ســازی و نقــش وحدت ســاز مــادر در امــت پرداختــه نشــده اســت.  طــور آ

ازایــن رو بــه نظــر می رســد بــا چالشــی بــزرگ در بیــان و تبییــن جایــگاه و فرهنــگ مــادری در مقیــاس 

جهانــی مواجــه خواهیــم شــد.

در بحــث همگرایــی جهانــی، دو شــاخصه مهــم تمــدن کلان )قاســمی و همــکاران، 1398، ص 41( 

و نظــم ایجادکننــده آن، وســعت و جامعیــت اســت و از ایــن جهــت، برخــی »امــت« را کــه دارای ایــن 

ســه ویژگــی وســعت، جامعیــت و نظــم اســت، هم تــراز بــا تمــدن و حتــی فراتمــدن )همــان، ص49( 

می داننــد. از ســویی گفتــه می شــود بــرای ایجــاد نظــم بایــد وحــدت و همگرایــی در پیکــره امــت 

ــی  ــئله نقش ــدی مس ــت« در صورت بن ــود »ام ــب می ش ــه موج ــن نکت ــی، 1388، ص55( و ای ــد )بابای باش

اساســی داشــته باشــد. وســعت و گســتره امــت، مســتلزم ایجــاد وحــدت اســت و از دیگــر ســو، امــت بــر 

گــر ایــن  مــدار وحــدت شــکل می گیــرد؛ خــدای واحــد، آییــن واحــد، امــام یــا رســول واحــد و ...؛ زیــرا ا

ــرد. ــکل نمی گی ــی ش ــی تمدن ــاً همگرای ــد، اساس ــویی نباش ــدت و همس ــم، وح نظ

ــابَ  کِتَ
ْ
ــمُ ال  مَعَهُ

َ
ل ــزَ نْ

َ
ــنَ وَأ ی ینَ وَمُنْذِرِ ــرِ ــنَ مُبَشِّ بِیِّ

ّ
ُ النَ ّ

ــثَ الَل ــدَةً فَبَعَ ــةً وَاحِ مَّ
ُ
ــاسُ أ

ّ
ــه >كَانَ النَ در آی

فُــوا فِیــهِ؛ مــردم یــک گــروه بودنــد. پــس خداونــد، رســولان را 
َ
ــاسِ فِیمَــا اخْتَل

ّ
ــمَ بَــنَْ النَ

ُ
ــقِّ لِیَحْک َ بِالْ

فرســتاد کــه )نیکــوکاران را( بشــارت دهنــد و )بــدان را( بترســانند، و بــا آنهــا کتــاب بــه راســتی فرســتاد 

تــا در مــوارد نــزاع مــردم، تنهــا دیــن خــدا بــه عدالــت حکمفرمــا باشــد< )بقــره:213(. بنابرایــن، تــلاش 

انبیــای الهــی، بــر ایجــاد قســط و عدالــت متمرکــز بــود تــا از اختــلاف و تشــتت دوری شــود.

کدهای موجود در آموزه های اسلامی برای ترسیم جایگاه تمدن ساز مادر عبارتند از: 

4,1. »نسائنا«؛ الگویی برای تحقق وجودی یک زن به مثابه تمام هویت زن در امت اسام

ــكَ فیــهِ مِــنْ بَعْــدِ  ــنْ حَاجَّ َ َ
در جریــان تاریخــی- قرآنــی مباهلــه، خداونــد بــه پیامبــر؟ص؟ فرمــود: >ف

 َّ ُ
مْ ث

ُ
نْفُسَــک

َ
نْفُسَــنا وَ أ

َ
بْناءَكُــمْ وَ نِســاءَنا وَ نِســاءَكُمْ وَ أ

َ
بْناءَنــا وَ أ

َ
ــوْا نَــدْعُ أ

َ
 تَعال

ْ
ــمِ فَقُــل

ْ
عِل

ْ
مــا جــاءَكَ مِــنَ ال

کاذِبــن؛ هــرگاه بعــد از علــم و دانشــی کــه بــه تــو رســیده )و تــو یقیــن 
ْ
 ال

َ
ِ عَــى

عْنَــتَ الّلَ
َ
 ل

ْ
 فَنَجْعَــل

ْ
ــل نَبْتَِ
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پیــدا کــردی کــه گــروه مقابــل یقیــن کردنــد کــه مســیح، پســر خــدا نیســت(، کســانی بــا تــو بــه محاجّــه 

و ســتیز برخیزنــد، بــه آنهــا بگــو: بیاییــد مــا فرزنــدان خــود را دعــوت کنیــم، شــما هــم فرزنــدان خــود را؛ 

مــا زنــان خویــش را دعــوت نماییــم، شــما هــم زنــان خــود را؛ مــا از نفــوس خــود دعــوت کنیــم، شــما 

هــم از نفــوس خــود؛ آنــگاه مباهلــه کنیــم و لعنــت خــدا را بــر دروغگویــان قــرار دهیــم<.  )آل عمــران:61(

مباهلــه،  زمــان  در  مســیحیان  مباهلــه،  آیــه  نــزول  شــأن  و  تاریخــی  گزارش هــای  اســاس  بــر 

به صــورت جمعیتــی- همــان گونــه کــه در آیــه متذکــر شــده اســت- وارد شــدند و هنگامــی کــه پیغمبــر 

بــه پیامبــر  افــراد  از نزدیک تریــن  آنــان  کــودک دیدنــد و فهمیدنــد  بــا یــك زن و یــك مــرد و دو  را 

گــر رســول خــدا؟ص؟  هســتند، ســران نجــران پیــش از رســیدن بــه مــکان مباهلــه، بــه یکدیگــر گفتنــد: ا

ــالت و  ــه آمــد، معلــوم اســت کــه مقاصــد دنیــوی دارد و از رس ــه مباهل ــود ب ــاران خ ــان و ی ــا فرمانده ب

گــر بــا فرزنــدان و اهــل بیــت خــود بــرای  نبــوت او خبــری نیســت و مــا بایــد بــا وی مباهلــه کنیــم، امــا ا

ایــن کار اقــدام کــرد، دانســته می شــود کــه او مقاصــد دنیــوی نــدارد و قصــدش هدایــت و راهنمایــی 

ک اســت و بایــد  انســان ها از جهالــت و کفــر و شــرک اســت. در آن صــورت، مباهلــه کــردن بــا او خطرنــا

ــع،  ــور قط ــه ط ــد، 1413، ج1، ص151(. ب ــیخ مفی ــرد )ش ــه ک ــا وی مصالح ــل ب ــا حداق ــان آورد و ی ــه او ایم ب

رســول خــدا؟ص؟ بــه قواعــد و قوانیــن مباهلــه کــه پیــش از آن هــم وجــود داشــته و بــرای اعــراب و 

مســیحیت، امــر شناخته شــده ای بــوده )، عهــد عتیــق- ســفر پیدایــش، 1988،:فصــل 4، 35؛ عهــد عتیــق، 

گــر در پــی واژه »نســائنا«، بنــا بــر کلام قــرآن  گاهــی داشــته اســت و ا ســفر پیدایــش ، 1988،فصــل 20،4( آ

کــه جمــع اســت، یــک زن را بــه همــراه مــی آورد و بــا فاصلــه از همســران و دیگــر زنــان پیرامــون خویــش 

می ایســتد، درصــدد ارســال یــک پیــام ویــژه اســت. بــه نظــر نگارنــده، پیامبــر؟ص؟ بــا ایــن عمــل اثبــات 

می کنــد کــه یــک زن ماننــد فاطمــه؟عها؟ بــه مثابــه جامعــه زنــان اســت؛ همــان گونــه کــه ابراهیــم؟ع؟ 

بــه مثابــه یــک امــت بــود. مفســران و محدثــان شــیعه و اهل ســنت تصریــح کرده انــد کــه آیــه مباهلــه، 

در حــق اهل بیــت پیامبــر نــازل شــده اســت و پیامبــر؟ص؟ تنهــا همــراه بــا حضــرت فاطمــه؟عها؟، امــام 

و  حســن  آیــه،  بْنَاءَنَــا در 
َ
از أ منظــور  براین اســاس،  رفــت.  میعــادگاه  بــه  حســنین؟عهما؟  و  علــی؟ع؟ 

ــنَا، علی؟ع؟  نفُسَ
َ
ــور از أ ــه؟عها؟ و منظ ــائنا، فاطم ــور از نس ــه منظ ــور ک ــان ط ــتند، هم ــین؟عهما؟ هس حس

اســت. )طباطبایــی، 1390، ج3-4، ص223(
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واژه »نســاء« در لغــت بــه معنــای زنــان و اســم جمــع اســت و مفــرد آن، امراة اســت. برخــی معتقدند 

باتوجه بــه تحلیــل جامعه شــناختی و روان شــناختی عصــر نــزول، می تــوان معنــای نســائنا را در ســه 

مفهــوم جنــس زن، همســر و دختــر منحصــر کــرد. براین اســاس، کاربــرد »نســاء« در قــرآن بــه معانــی 

زیــر اســت:

گــر در کنــار واژه رجــال اســتفاده شــود، چــه به صــورت نکــره باشــد و چــه 	  نســاء در قــرآن، ا

معرفــه، جنــس زن و جنســیت مــراد اســت؛ ماننــد آیــات >الرجــال قوامــون عــى النســاء< 

ا وَنِسَــاءً<. )نســاء:1( كَثِیــرً  
ً

مَــا رِجَــالا  مِنُْ
َ

بَــثّ )نســاء:34( و >وَ

آیــه 	  ماننــد  اســت؛  همســر  معنــای  بــه  باشــد،  شــده  اضافــه  ضمیــر  بــه  کــه  مــواردی  در 

ــمْ< )مجادلــه:2( و >یــا نســاء النــی<  هَاتِِ مَّ
ُ
مْ مَــا هُــنَّ أ ــمْ مِــنْ نِسَــائِِ

ُ
ونَ مِنْک ذِیــنَ یُظَاهِــرُ

َّ
>ال

ــرد و از  ــه کار نمی ب ــائنا را ب ــه نس ــی کلم ــچ عرب زبان ــد هی ــده گوی ــن رو عب ــزاب:30-32(. ازای )اح

آن، دختــرش را قصــد کنــد؛ خصوصــاً کــه همســرانی هــم داشــته باشــد. )رشــید رضــا، 2002، ج3، 

ص322(

ــد 	  ــران اســت؛ مانن ــای دخت ــه معن ــم باشــند، نســاء ب ــا ه ــل ب ــر و متقاب ــاء، ناظ ــاء و نس ــر ابن گ ا

اســت1  شــده  ح  مطــر آنــان  پســران  برابــر  در  کــه  بنی اســرائیل  دختــران  بــه  مربــوط  آیــات 

ــران آمــده  ــا، بــه معنــای دخت ــا ابنائن ــه کــه بــه ســبب تقابــل ب )اعــراف:127 و 141( و آیــه مباهل

اســت. کاربرد هــای قــرآن نشــان می دهــد کــه هــر جــا نســاء در برابــر ابنــاء یعنــی پســران آمــده، 

ــان. ــه زن ــران اســت ن ــه معنــای دخت ب

و  دانســته  مباهلــه  در  نســائنا  بــه  منحصــر  را  دختــران  معنــای  معاصــر،  قرآن پژوهــان  برخــی 

معتقدنــد در آیــات مرتبــط بــا قــوم بنی اســرائیل کــه شــش مــورد واژه نســاء در برابــر ابنــاء بــه کار رفتــه 

بــود، ســخن از تقابــل اَبنــاء و بنــات )دختــران( نیســت؛ بلکــه نســاء را در برابــر ابنــاء بــه کار بــرده اســت 

و ایــن وجهــی ادبــی دارد؛ زیــرا زنــده نگهداشــتن دختــران، اعــم از خردســال و نوجــوان بــرای فرعــون 

خاصیتــی نداشــت و فایــده آنــان بــرای فرعونیــان، ناظــر بــه بــزرگ شــدن و زن شــدن آنــان اســت. 

بْنَاءَکُمْ 
َ
أ لُونَ  »یُقَتِّ و  )اعراف:127(  نِسَاءَهُمْ  وَنَسْتَحْیِی  بْنَاءَهُمْ 

َ
أ لُ  »سَنُقَتِّ مانند  است؛  شده  استناد  آیه  شش  به  مورد،  این  در      .1

وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ« )اعراف: 141( و ... .
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بــه همیــن دلیــل، قــرآن به جــای تعبیــر بنــات، کــه صرفــاً معنــای دختــر بــودن را می رســاند، از نســاء 

اســتفاده کــرده کــه معنــای زن را بفهمانــد. در آیــه مباهلــه نیــز قــرآن به جــای تعبیــر بنــات، از نســاء 

اســتفاده کــرده اســت تــا نشــان دهــد گرچــه انتســاب دختــران در مــورد ایــن بانــوان درســت اســت، ولــی 

ــر، نقــش مــادری فرزندانــش و همســری شــوهرش را هــم دارد )طیــب حســینی  درعین حــال ایــن دخت

و انصاریــان، 1398، ص7-21(. بــه نظــر می رســد واژه »نســائنا«، باتوجه بــه فصاحــت قــرآن و درایــت 

پیامبــر؟ص؟ در چینــش افــراد مــورد نظــرش در میعــادگاه مباهلــه، درصــدد رســاندن مفهــوم حضــرت 

کنــار  زهــرا؟عها؟ بــه مثابــه جامعــه زنــان اســت؛ زیــرا آن حضــرت می توانســت چنــد دختــر دیگــر در 

فاطمــه؟عها؟ قــرار دهــد تــا لفــظ نســائنا را کــه در ادبیــات عــرب، جمــع بــه شــمار مــی رود، بــرای مفــرد بــه 

کار نبــرده باشــد. براین اســاس، نــگاه تمدنــی و کلان بــه قضیــه، آن را از انحصــار در معانــی جنــس زن، 

ج می ســازد. ــر خــار همســر و دخت

4,2. »ام المؤمنین«؛ یک فرد در مقام مادریِ امت

ــمْ؛ پیامبــر نســبت بــه  هاتُُ مَّ
ُ
واجُــهُ أ زْ

َ
نْفُسِــهِمْ وَ أ

َ
ؤْمِنــنَ مِــنْ أ ُ لى  بِالْ وْ

َ
ــیُِّ أ در قــرآن آمــده اســت: >النَّ

مؤمنــان، از خودشــان ســزاوارتر اســت، و همســران او، مــادران آنهــا ]مؤمنــان [ محســوب می شــوند< 

)احــزاب:6(. اصــل واژه اُمّ، کلمــه امــة اســت؛ زیــرا جمــع آن، به صــورت امهــات ذکــر می شــود )راغــب 

همســران  بــرای  امــت  مــادری  جایــگاه  قــرآن،  آیــات  اســاس  بــر  گرچــه  ا ص86(.   ،1412 اصفهانــی، 

پیامبــر؟ص؟، تنهــا بــه ســبب پیونــد آنــان بــا آن حضــرت اســت و نمی تــوان بــار ارزشــی اختصاصــی 

بــرای همســران وی تلقــی نمــود و زوجیــت، هیــچ کرامتــی را شــامل نمی شــود مگــر بــه ســبب همراهی و 

گــر یکــی از همســران پیامبــر؟ص؟، مرتکــب »فاحشــة مبینة«  احســان. ازایــن رو، بــر اســاس آیــات قــرآن، ا

شــود، عــذاب وی نســبت بــه زنــان دیگــر، دو برابــر )ضِعفیــن( خواهــد بــود )احــزاب:30(. امــا اصــلِ مــادر 

مؤمنــان بــودن یــک فــرد، بــه معنــای قــرار گرفتــن فــردی در جایــگاه اجتماعــی و محــل رجــوع مــردم 

و ایفــای نقــش اجتماعــی بــوده و ایــن جایــگاه در مقیاســی بالاتــر از یــک انســان معمولــی اســت. ابــن 

ــادر  ــه م ــان به منزل ــد آن ــته و گوی ــر دانس ــدا و خب ــمْ< را مبت هاتُُ مَّ
ُ
ــهُ أ واجُ زْ

َ
ــه >وَ أ ــاری )م577ق( جمل انب

مؤمنیــن هســتند در حرمــت نــکاح بــا آنــان بــه احتــرام پیامبــر؟ص؟ )ابــن الانبــاری، 1362، ج2، ص264(. 
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ــمْ< حکــم تشــریعی اســت و تشــبیه همســران پیامبــر  هاتُُ مَّ
ُ
واجُــهُ أ زْ

َ
بــه نظــر مفســران معاصــر نیــز >وَ أ

ــار مــادری اســت، نــه همــه  بــه مــادران مؤمنــان، از اختصاصــات نبــی اســت و بــه جهــت برخــی از آث

ــد اینکــه از  ــز دارد؛ مانن ــار دیگــری نی ــکاح، آث ــت ن ــرام، و حرم ــوب احت ــر از وج ــه غی ــادر ب ــرا م ــا. زی آنه

فرزنــد خــود ارث می بــرد و نظــر کــردن بــه وی جایــز اســت و بــا دختــر او از دیگــر شــوهرش نمی شــود 

ازدواج کــرد؛ ولــی در مــورد همســران پیامبــر، تنهــا دو حکــم حرمــت نــکاح بــا آنــان و وجــوب احتــرام 

ح اســت )طبرســی، 1986، ج8، ص531 و طباطبایــی، 1390، ج16، ص277(. لازم بــه ذکــر اســت کــه در  مطــر

ایــن آیــه، از ادوات تشــبیه اســتفاده نشــده اســت تــا »ماننــد مــادران مؤمنیــن« ترجمــه شــود و ظاهــر 

آیــه ایــن اســت کــه همســران پیامبــر؟ص؟، مــادران مؤمنیــن هســتند.

4,3. »فاطمة بضعة منّی«، تداوم خط هدایت و تمدن اسامی

دقــت در تعبیــر »فاطمــة بضعــة مــیّ؛ فاطمــه تکّــه ای از مــن اســت« )ابــن حیــون، 1409، ج3، ص30 و 

ابــن شهرآشــوب، بــی تــا، ج3، ص332( دربردارنــده ایــن مفهــوم اســت کــه فاطمــه؟عها؟ در مقیاســی فراتــر از 

دختــر پــدرش اســت؛ زیــرا نفرمــود: »فاطمــة بضعــة جســدى« یــا »فاطمــة بضعــة كبــدى« تــا رابطــه پــدر 

و فرزنــدی را بــه مخاطــب انتقــال دهــد؛ بلکــه می تــوان تــداوم مســیر هدایــت را کــه توســط فاطمــه 

و فرزندانــش صــورت گرفــت، از آن برداشــت کــرد. البتــه ایــن تعابیــر، در مــورد امــام علــی؟ع؟ و امــام 

رضــا؟ع؟ نیــز وجــود دارد کــه بــه نظــر می رســد نقــش اساســی ایــن ســه بزرگــوار در تثبیــت امــر امامــت، 

ــد اینکــه روایــت شــده اســت: »ســتدفن بضعــة  ــوده اســت. مانن ــر نب ــر، بی تأثی در کاربســت ایــن تعبی

مــی بخراســان؛ بــه زودی تکــه ای از مــن در خراســان مدفــون خواهــد شــد«. )فیــض کاشــانی، 1411، ج14، 

ص1551(

 بنابرایــن، مطابــق روایــت، فاطمــه؟عها؟ در مقیاســی بالاتــر از دختــر پیامبــر بــودن، ایفــای نقــش 

می کنــد و می تــوان آن را »فرانقــش« تعریــف کــرد. افــزون بــر ایــن، کنیــه و بــه تعبیــری، لقــب )عاملــی، 

ج اصفهانــی، 1419، ص57( بــرای فاطمــه؟عها؟ نیــز می توانــد دارای  مّ ابیهــا« )ابوالفــر
ُ
1385، ج7، ص230( »أ

ــار معنایــی خــاص باشــد و آن حضــرت را در مقیاســی وســیع تر بنمایانــد. لازم بــه ذکــر اســت گرچــه  ب

ــات  ــا اســتفاده از مجموعــه روای ــام و کنیــه در تاریــخ وجــود داشــته اند، امــا ب ــا ایــن ن افــراد دیگــری ب
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مربــوط بــه حضــرت زهــرا؟عها؟ به صــورت نظــام واره، می تــوان از ایــن نــام برداشــت ویــژه داشــت. »ام 

ابیهــا«، در جهــان عــرب، هــم به عنــوان نــام دختــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــا تعبیــر »اسمهــا ام 

ــر موســی بــن جعفــر؟ع؟  ابیهــا« )ابــن حجــر عســقلانی، 1325، ج12، ص485( می آیــد ماننــد ام ابیهــا دخت

ــه؛ و در  ــوان کنی ــی، 1379، ج2، ص893( و هــم به عن ــع، 1422، ص61 و اربل ــد، 1413، ج2، ص244؛ وکی )مفی

ایــن صــورت، بــار معنایــی ویــژه ای نداشــته و ماننــد هــر نــام و کنیــه دیگــر، وجهــی بــرای شناســایی 

کــه کنیــه حضــرت زهــرا؟عها؟ امّ الحســن و امّ الحســین بــوده اســت، می تــوان  افــراد اســت. امــا ازآنجا

ایــده لقــب بــودن »ام ابیهــا« بــرای آن حضــرت را قــوت بخشــید و در ایــن صــورت، نیــروی معنایــیِ 

بیــش از عامــل شناســایی فــردی خواهــد داشــت. بــا ایجــاد شــبکه ارتباطــی روایــی بیــن روایــات 

دربردارنــده واژه »ام ابیهــا« و روایاتــی کــه پیامبــر؟ع؟ و علــی؟ع؟ در آنهــا، پــدران امــت اســلام خوانــده 

ــة« )ابــن شــاذان، 1407، ص47 و شــیخ صــدوق، 1404، ج 2، ص86(،  مَّ
ُ
بَــوَا هَــذِهِ الْأ

َ
نَــا وَ عَــىِ أ

َ
شــده اند؛ ماننــد »أ

گــر پیامبــر؟ص؟، پــدر معنــوی و دینــی امــت اســلام  گســتردگی معنایــی ایــن تعبیــر روشــن تر می شــود. ا

اســت، فاطمــه؟عها؟، مــادرِ ایــن پــدر و بــه مثابــه مــادر امــت اســلام اســت و اینجــا، رابطــه امّ و امــت معنــا 

می یابــد. ایــن بحــث کــه یــک انســان در مقیــاس یــک امــت یــا پــدر امــت باشــد، ریشــه قرآنــی دارد. 

در تعابیــر قــرآن، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ گرچــه یــک فــرد اســت، امــا در قامــت یــک امــت ظاهــر 

ــود  ــی ب ــی( امّت ــه تنهای ــم )ب ؛ ابراهی ِ
 لِلَّ

ً
ــا ــةً قانِت مَّ

ُ
كانَ أ ــمَ  ــود: >إِنَّ إِبْراه ــتایش می ش ــن س ــده و چنی ش

ــد، امــا بــه  ــر گرفته ان ــه معنــای امــام و رهب ــه را ب ــة« در آی مطیــع فرمــان خــدا< )نحــل:120(. برخــی »امّ

ــةً«، تعبیــر »کانَ امامــاً« را بــه  مَّ
ُ
گــر چنیــن بــود، خداونــد به جــای »کانَ أ نظــر مخــدوش اســت؛ زیــرا ا

کار می بــرد و ایــن گونــه بــا فصاحــت قــرآن ســازگار بــوده و اشــکال ادبــی پیــش نمی آمــد )مصلایی پــور و 

پروینــی، 1396، ص91(. ازایــن رو، امــت بــودن ابراهیــم بــه ایــن معناســت کــه وی بــه حــدی رســیده کــه 

بــه تنهایــی، کار جماعتــی را در رســیدن بــه مقصــد الهــی انجــام می دهــد. امــت، بــار معنایــی جــدای 

ــودن  ــت ب ــن ام ــی، ای ــل روایت ــا نق ــی )م320ق( ب ــکاران، 1398، ص91(. عیاش ــمی و هم ــام دارد. )قاس از ام

ــریفه از  ــه ش ــیر آی ــز در تفس ــی نی ــه در روایت ــت؛ چنان ک ــرده اس ــر ک ــم ذک ــرای ابراهی ــژه ب ــی وی را فضیلت

ابوبصیــر از امــام صــادق؟ع؟ بــه اینکــه ابراهیــم، امــت نامیــده شــده، تصریــح گردیــده اســت )عیاشــی، 

1380، ج2، ص274( و ایــن تفــاوت دارد بــا اینکــه او را »امــام« یــا »ماننــد امــت« بنامنــد. برخــی مفســران، 
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ــةً را بــه معنــای قــدوه، معلــم خیــر و امــام هدایــت گرفتــه و او را امــت نامیدنــد؛ زیــرا قــوام امــت بــه  مَّ
ُ
أ

او بــود. همچنیــن گفتــه شــده چــون او بــه عمــل امتــش قــوام می یابــد و یــا چــون در روزگار خــود در 

یگانه پرســتی تنهــا بــود و او یــک مؤمــن بــود و دیگــر مــردم همــه کافــر بودنــد1 )طبرســی، 1986، ج6، 

ص603(. مجموعــه ایــن وجــوه نام گــذاری امــت بــرای ابراهیــم؟ع؟، بــا لفــظ »قیــل« ذکــر شــده و قائــل 

مشــخصی نــدارد. بــه نظــر راغــب اصفهانــی، امــت بــودن ابراهیــم، یعنــی به جــای امتــی و جماعتــی در 

پرســتش خــدا بــود؛ زیــرا بــه تنهایــی در آن عصــر، قیام کننــده در عبــادت خــدا بــود؛ چنان کــه گوینــد 

»فــلان فــی نفســه قبیلــة؛ او خــودش برابــر ملــت و قبیلــه ای بــود«. کاربســت تعبیــر امّــة بــرای یــک فــرد، 

 كان أمــة قانتــا لّلَ « )ابــن ســعد، 1418، 
ً
در مــورد معــاذ نیــز وجــود دارد؛ آنجــا کــه مســعود گویــد: »إن معــاذا

ج2، ص265 و ابن حجر عســقلانی، 1415، ج 6، ص109( و او شــبیه ابراهیم؟ع؟ معرفی شــده اســت. مســئله 

ایــن اســت کــه از چــه لحــاظ و چگونــه یــک فــرد در مقیــاس یــک امــت ظاهــر می شــود و یــا یــک امّ در 

مقیــاس بــزرگ ام المؤمنیــن؟ آیــا از ایــن حیــث کــه یــک مــادر، امــت تولیــد می کنــد یــا از ایــن حیــث کــه 

در ایجــاد تمــدن، تأثیرگــذار اســت؟ 

در مجمــوع می تــوان گفــت یــک فــرد، بــه مثابــه یــک امــت می توانــد نقــش ایفــا کنــد و حضــرت 

ــه  ــی »نســائنا« ب ــر قرآن ــعت و جامعیــت او در تعبی ــت و وس ــت اس ــادر ام ــارز م ــداق ب ــه مص ــرا؟عها؟ ک زه

کلان می تــوان  کــرده اســت. بــا ایــن نگــرش  گذاشــته شــده، ایــن نقــش را به خوبــی ایفــا  نمایــش 

خوانشــی جدیــد از نقــش مــادر و فرهنــگ مــادری در تمــدن نویــن اســلامی داشــت و آن، ایــن اســت 

کــه مــادر و فرهنــگ مــادری، متعلــق و منحصــر بــه زمــان حیــات یــک مــادر نیســت و او انتقال دهنــده 

تمامــی صفــات پســندیده از نســل های پیشــین بــه نســل های پســین اســت؛ حلقــه اصلــی اتصــال 

باورهــا و فرهنگ هــا بــه آینــده کــه در نتیجــه، منجــر بــه ایجــاد تمــدن نویــن اســلامی خواهــد شــد.

1.    أی قدوة و معلما للخیر و قیل إمام هدی و قیل سماه أمة لأن قوام الأمة کان به و قیل لأنه قام بعمل أمة و قیل لأنه انفرد فی دهره 
بالتوحید فکان مؤمنا وحده و الناس کفار.
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نتیجه گیری
کــه مــادران در ایجــاد  نقــش و جایــگاه مــادر و فرهنــگ مــادری در تمدن ســازی از آن جهــت 

نســل و تــداوم آن جایگاهــی اساســی دارنــد و از دیگــر ســو، در تربیــت انســان های تمدن ســاز، ایفــای 

نقــش می کننــد، از مهم تریــن نقش هاســت. امــا بازخوانــی کُدهــای موجــود در داده هــای تاریخــی و 

آموزه هــای اســلامی می توانــد ایــن نقــش را بــا وضــوح بیشــتر و حتــی بــه طــور مســتقل و متمرکــز بــر 

مّــت و کلیدواژه هــای »نســائنا« در آیــه مباهلــه و »امهــات 
ُ
مّ- أ

ُ
نقــش مــادری بنمایانــد. ترســیم رابطــه أ

ــمْ< و تعابیــری ماننــد  هاتُُ مَّ
ُ
واجُــهُ أ زْ

َ
المؤمنیــن« برگرفتــه از فــرازی از آیــه ششــم ســوره احــزاب >وَ أ

»فاطمــة بضعــة مــی« و »أم ابیهــا« در روایــات کــه نشــانی از قــرار گرفتــن فــرد در مقیاســی بالاتــر از 

یــک انســان طبیعــی اســت، از کُدهــا و مســتندات نقــش تمدن ســاز مــادر و فرهنــگ مــادری در تعالیــم 

اســلامی اســت. مــادران، انتقال دهنــده تمامــی صفــات پســندیده از نســل های پیشــین بــه نســل های 

ــا وجــود پاسداشــت ایــن  ــی اتصــال باورهــا و فرهنگ هــا بــه آینــدگان هســتند و ب پســین و حلقــه اصل

حلقــه اصلــی می تــوان انتظــار ایجــاد تمــدن نویــن اســلامی را محقــق ســاخت.



189

ی 
لام

اس
ن 

نوی
ن 

مد
ر ت

ی د
در

 ما
گ

هن
 فر

ر و
ماد

ش 
 نق

ه و
یگا

جا
ی 

وان
زخ

با
آن

 قر
 در

ن«
منی

مؤ
مّ ال

 »أ
« و

ئنا
سا

 »ن
ی

ها
اژه 

دو
ر کُ

ز ب
مرک

مت

فهرست منابع
قرآن کریم، ترجمه: محمدمهدی فولادوند.

عهد عتیق و عهد جدید )نرم افزار مژده(

فارسی(
بابایی، حبیب الله )1388ش(، جستاری نظری در باب تمدن، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.. 1

تمدنــی . 2 گفتمــان  پژوهش هــای  قُدســی«،  و  عرفــی  رویکــرد  دو  در  تمــدن  »شــاخصه های  )1401ش(،    _____________
ص67-33. ش3،  دوم،  ســال  اســلامی،  انقــلاب 

ــوفان . 3 ــی فیلس ــای برخ ــدن در نظریه ه ــوی تم ــر ماه ــفه؛ عناص ــدن در فلس ــتی تم ــب الله )1395(، »چیس ــی، حبیب بابای
«، فصلنامــه فلســفه و الاهیــات، ســال21، ش4، ص105-82. معاصــر

جوان آراسـته، حسـین )1379ش(، »امـت و ملـت؛ نگاهـی دوبـاره«، فصلنامـه حکومـت اسـلامی، ش16، ص173-158.. 4
حســینی مقدم، محمــد )1391ش(، »همگرایــی جهــان اســلام و آینــدة تمــدن اســلامی«، فصلنامــه مطالعــات سیاســی . 5

جهــان اســلام، ســال اول، ش3. ص19-1.
دنگچــی، مهــدی )1394ش(، »احیــای تمــدن اســلامی از نــگاه امــام خمینــی و مقــام معظــم رهبــری«، فرهنــگ پژوهــش، . 6

ش22.ص32-5.
ســریع القلم، محمــود )1379ش(، سیاســت خارجــی جمهــری اســلامی ایــران؛ بازبینــی نظــری و پارادایــم ائتــلاف، تهــران: . 7

مرکــز تحقیقــات اســتراتژیك مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام.
آیــه مباهلــه؛ جایــگاه . 8 کاوی معنــای نســائنا در  انصاریــان، نســرین )1398ش(، »وا و  طیب حســینی، ســید محمــود 

فاطمــه؟عها؟ در آیــه مباهلــه از مصــداق تــا معنــای نســائنا«، مطالعــات اســلامی زنــان و خانــواده، جامعــه الزهــرا؟عها؟، ســال 
ش10.ص23-7.  ،6

؛ فتاحــی زاده، فتحیــه و بابایــی، حبیــب الله )1398ش(، »امــت فراتــر از تمــدن در آینــه قــرآن«، نقــد و نظــر، . 9  قاســمی، کوثــر
سال 24، ش3.ص54-31.

، عبــاس و پروینــی، ایــوب )1396ش(، »بررســی تطبیقــی مفهــوم امــت بــا تکیــه بــر آرای تفســیری مفســران«، . 10 مصلایی پــور
مطالعات تفســیری، ســال 8، ش29.ص104-91.

کبر )1384ش(، تاریخ و تمدن اسلامی، قم: دفتر نشر معارف.. 11 ولایتی، علی ا

عربی(
ابن الانباری، عبدالرحمن بن محمد )1362ش(، البیان فی غریب اعراب القرآن، قم: مؤسسه دار الهجره.. 12
13 .. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی )1325ق(، تهذیب التهذیب، بیروت: دار صادر
علــی . 14 و  عبدالموجــود  احمــد  عــادل  تحقیــق:  الصحابــه،  تمییــز  فــی  الاصابــه  )1415ق(،   ___________________________

محمــد معــوض، بیــروت: دار الکتــب العلمیــه.
ابن درید، محمد بن حسن  )1988م(، جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملایین .. 15
ابن ســعد، محمد )1418ق(، الطبقات الکبری ، بیروت: دار الکتب العلمیة.. 16
ابن شاذان )1407ق(، مائة منقبة، قم: مدرسة الإمام المهدی؟عج؟.. 17
ابن حیــون، نعمــان بــن محمــد )1409ق(، شــرح الأخبــار فــی فضائــل الأئمــة الأطهــار، تحقیــق: محمــد حســینی جلالــی، . 18

قــم: مؤسســة النشــر الإســلامی التابعــه لجماعــة المدرســین فــی الحــوزة العلمیــة بقــم.



190

140
2  

ان
ست

 زم
ز و

ایی
-  پ

م 
ده

نوز
ره 

ما
 ش

م -
ده

ل 
سا

 - 
ده 

نوا
خا

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
ت 

لعا
طا

ه م
نام

صل
دوف

ابــن  شهرآشــوب، محمــد بــن علــی )بــی تــا(، المناقــب، تصحیــح: محمدحســین آشــتیانی و ســید  هاشــم رســولی محلاتــی، . 19
قــم: نشــر علامــه.

ــة . 20 ــروت: مؤسس ، بی ــر ــد صق ــرح: احم ــق و ش ــن، تحقی ــل الطالبیی ــین )1419ق(، مقات ــن حس ــی ب ــی، عل ــرج اصفهان ابوالف
الأعلمــی للمطبوعــات.

ة القطب نحو تأصیل منهاجی لمفهوم الامه فی الاسـلام، قاهره: مکتب الشـروق الدولیه.. 21 مَّ
ُ
ابوالفضل، مُنی )2005م(، الأ

اربلی، علی بن عیســی )1379ق(، کشــف الغمة، تحقیق: احمد حســینی اشکوری، قم: الشریف الرضی.. 22
بیهقــی ، ابوبکــر )1405ق(، دلائل النبوة، بیروت: دار الکتب العلمیة بیهقی.. 23
راغب اصفهانی، حسین بن محمد )1412ق(، مفردات الفاظ القرآن، دمشق: دار القلم.. 24
25 .. رشید رضا )2002م(، تفسیر المنار، بیروت: دار الفکر
26 .. سمرقندی، نصر بن محمد )1416ق(، تفسیر السمرقندی، بیروت: دار الفکر
ــی . 27 ــة الاعلم ــروت: مؤسس ــی، بی ــین اعلم ــق: حس ــا، تحقی ــار الرض ــون اخب ــی )1404ق(،  عی ــن عل ــد ب ــدوق، محم ــیخ ص ش

للمطبوعــات.
طباطبایی، سید محمدحسین )1390ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.. 28
طبرسی، فضل بن حسن )1986م(، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعرفة.. 29
30 .. طبری، محمد بن جریر )1415ق(، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الفکر
عاملی، ســید جعفر مرتضی )1385ش(، الصحیح من ســیرة النبی الأعظم، قم: مؤسســه علمی فرهنگی دارالحدیث. . 31

عماره، محمد )2005م(، هذا هو الاسلام؛ الدین و الحضارة عوامل امتیاز الاسلام، قاهره: مکتبة الشروق الدولیة.. 32
عیاشی، محمد بن مسعود )1380(، تفسیر العیاشی، طهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه.. 33
فیض کاشانی، ملا محسن )1411ق(، الوافی، تحقیق: ضیاء الدین حسینی، اصفهان: مکتبة الامام أمیرالمؤمنین علی؟ع؟.. 34
القمی، علی بن ابراهیم، )1387( ، تفسیر القمی، نجف: چاپ طیب موسوی جزائری.. 35
 محمود عقاد، عباس )1999م(، الاسلام و الحضارة الانسانیة، قاهره: دار النهضة. . 36
حی، محمــد بــن عبیــدالله بــن احمــد )1981م(، نصــوص ضائعــة مــن اخبــار مصــر، القاهــره: المعهــد العلمــی الفرنــس . 37 مســبِّ

للآثــار الشــرقیه.
لفیة الشیخ المفید.. 38 مفید، محمد بن محمد )1413ق(، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم: المؤتمر العالمی لأ
مقاتل بن سلیمان )2002م(، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تحقیق: احمد فرید، بیروت: دار الکتب العلمیه.. 39
مقریــزی ، تقی الدیــن )1420ق(، إمتــاع الأســماع بمــا للنبــی مــن الأحــوال و الأمــوال و الحفــدة و المتــاع ، بیــروت: دارالکتــب . 40

العلمیة.
کتــاب المواعــظ و الاعتبــار فــی ذکــر الخطــط و الآثــار، دمشــق: دار الفرقــان للتــراث . 41 دة  _______________ )1995م(، مُســوَّ

الاســلامی.
وکیع ، محمد بن  خلف  )1422ق(، أخبار القضاة، تحقیق: سعید محمد لحام، بیروت: عالم الکتب.. 42

تین( لا
1.  .Smith, Peter H,(1992) “Introduction; The Politics of Integration: Concepts and Themes” 

in The Challenge of integration: Europe and the Americas.

وب سایت
بابایی، حبیب الله، مفهوم امت فراتر از تمدن است، وبگاه خبر فارسی، 1399/2/26. . 1


